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  اني و شهود باطنيفتجربة عر
محمد فنايي اشكوري  

  چكيده
 و »كشف« به نآ از معمولاً ياسلام سنت در كه است يباطن ياتجربه حاصل ،معرفت عنوان به عرفان

 از عاصرم نيد ةفلسف در. كنندمي ريتعب »يعرفان ةتجرب« به آن از معمولاً  ديجد يغرب سنت در و »شهود«

 نهيزم دو نيا رد كه هم يمباحث. است يعرفان ةتجرب به كينزد كه نديگومي سخن اريبس زين »ينيد ةتجرب«

 يعرفان ةتجرب و عام يامر را ينيد ةتجرب يگاه. دارد يپوشانهم يموارد در و است مشابه ،شودمي مطرح

 نوع دو را آنها يگاه. است خاص و عام آنها نسبت صورت نيا در كه رنديگمي نظر در آن از يقسم را

 ةتجرب اما ؛است يهست وحدت ميمستق شهود يعرفان ةتجرب يتلق نيا در .كنندمي يتلق متفاوت ةتجرب

 است نيا ،است مشتركها يتلق نيا در آنچه. استيگانگي هستي  عنصر بدون مقدس امر ةتجرب ،ينيد

 يعرفان ةجربت قتيحق و يستيچ شناخت يبرا. است يمعنو و يباطن ةتجرب برتر نوع يعرفان ةتجرب كه

 ؛اختپرد ميخواه ،اندكرده طرح يغرب پژوهشگران از يبرخ كه گونهآنهايش يژگيوترين مهم به نخست

  .ميكنيم طرح ياسلام عرفان در آن اقسام و شهودتجربة عرفاني خاصه  يستيچ باب در را ينكات سپس

  عرفان، تجربة عرفاني، كشف، شهود، كشف صوري، كشف معنوي. :كليدي واژگان

  

    

                                                
  مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خمينياستاد گروه فلسفه            .fanaei.ir@gmail.com   

 ٣٠/١١/٩٦: دييتأ خيتار               ١٥/٨/٩٦: افتيدر خيتار
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  مقدمه
 (Mystical experience) »تجربة عرفاني«ترين مسئله در فلسفة عرفان معاصر چيستي مهم

هاي آن براي شناخت چيستي تجربة عرفاني معمولاً از ويژگي رشته نيا پژوهشگراناست. 

مانند  شود؛هاي بسياري طرح ميهاي تجربة عرفاني بحثگويند. در بحث از ويژگيسخن مي

هاي تحقق آن، تأثرات روحي انسان از آن، انواع آن، خصوصيات پديدارشناختي آن، زمينه

زش معرفتي آن و معيار سنجش آن. در عرفان محتواي آن، متعلق آن، يكساني يا تنوع آن، ار

ين بوده است. در ا مباحث به اجمال يا به تفصيل كانون توجهاسلامي نيز بسياري از اين 

هاي در اين زمينه را طرح و بررسي كنيم، به اين اميد كه ما را نوشتار برآنيم برخي از ديدگاه

  در شناخت بهتر پديدة عرفان مدد رساند.    

  هاي تجربة عرفانيگيويژالف) 
رفاني هاي تجربة عباب ويژگي هاي متنوع درپژوهان و فيلسوفان عرفان غربي به گونهعرفان

اند كه در اينجا چند نمونة ها را ارائه كردههاي متنوعي از اين ويژگيو فهرست اندسخن گفته

، ينيهاي تجربة دتنوعدر اثر كلاسيكش  ويليام جيمزكنيم. معروف آن را ذكر و بررسي مي

  كند:هاي عرفاني را چنين بيان ميهچهار ويژگي مشترك تجرب

  .آيدتجربة عرفاني به زبان و بيان در نمي :(Ineffability) ناپذيريبيان. ١

  .واسطة حقيقت استتجربة عرفاني كشف بي : (noetic quality)بخشيمعرفت. ٢

م ندارد و حداكثر بيش از چند ساعت تجربة عرفاني دوا : (Transiency)زودگذربودن. ٣

  .استمرار ندارد

گر در بلكه تجربه ؛گر نيستوقوع تجربه به اختيار تجربه :(Passivity) بودنانفعالي. ٤

 .)James, 1982, p.380( دريافت تجربه منفعل است

ن توجه به نكاتي در اي ولي ؛شوندمي ههاي عرفاني ديدوبيش در تجربهها كماين ويژگي

 زبان يناتنگ از عارفان گفت ديبا يعرفانهاي تجربه »يناپذيربيان« باب درزمينه لازم است. 

 كه شوديم استفاده عارفان اناتيب از. اندگفته اريبس سخن يعرفانهاي تجربه انيب يدشوار و

 تخداماس به كه هم زبان نيترغيبل. است ناممكن يموارد در و دشوار يعرفانهاي تجربه انيب
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 اتيدبا وجود نيا با اما ؛ماندمي يباق ناگفته يعرفانهاي تجربه از يوجوه همواره شود، گرفته

هاي جربهت يريناپذنايب دهدمي نشان امر نيا. است يعرفانهاي تجربه انيب از سرشار يعرفان

هاي تجربه زا عرفا كه استهايي فيتوص بر يمبتن يعمل و ينظر عرفان. ستين مطلق يعرفان

  . كنندمي خود

اما همة  ؛و كشف حقيقت بعد مهمي از تجربة عرفاني است »بخشيمعرفت«گرچه 

هاي معرفتي نيستند. عارف در سيروسلوكش احوال ها و احوال عرفاني از سنخ تجربهتجربه

واقع  شفاما از سنخ ك ؛كند كه كمال وجودي براي نفس عارف هستندو مقاماتي را تجربه مي

ن نوع گاهي به ايوجد. و  مانند رسيدن به حالت توكل، تسليم، رضا، قبض، بسط ؛نيستند

شود هاي معرفتي بحث ميگويند. در عرفان نظري اسلامي از تجربهتجربه، تجربة سلوكي مي

شود. گرچه اين حالات همراه با آگاهي هاي سلوكي كاوش ميو در عرفان عملي دربارة تجربه

اي از معرفت هستند، خود اين حالات از سنخ معرفت و كشف انه و ملازم با درجهيا آگاه

  نيستند.   

هاي عرفاني نيست. احوال عرفاني برخي نيز ويژگي ضروري همة تجربه »ودنبزودگذر«

ه ك استشود و برخي پايدار تعبير مي »حال«از آنها به در عرفان اسلامي كه  استزودگذر 

م پايدار است. در مواردي هحالتي پايدار يا شبه نيز »يينيروانه بودا«گويند. مي »مقام«آنها را 

  جاي گذارد. اما آثار پايداري از خود بر ؛ممكن است خود تجربه پايدار نباشد

ي و متوسط عارف به احوال ياغلب و در مراحل ابتداهم عموميت ندارد. » بودنانفعالي«

ويليام  هاي فعلي و اختياري نيز برخوردار هستند.اما كاملان از تجربه ؛و واردات منفعل است

 هاي عرفاني هستند وويژگي اغلب تجربه بودنانفعالينيز اذعان دارد زودگذربودن و  جيمز

فاني هاي عرهاي مشترك تجربههاي زير را به عنوان كيفيتويژگي ر. م. باكندارند. عموميت 

. ٥ ؛. احساس جاودانگي٤ ؛. اشراق٣ ؛. اعتلاي معنوي٢ ؛درون شدن. روشن١كند: ذكر مي

  بودن.. ناگهاني٧ ؛. رهايي از احساس گناه٦ ؛رهايي از هراس مرگ

جاي تأمل دارد. اگر شخص گناهكار گناهان خود را » رهايي از احساس گناه«ويژگي 

ه عالي نداند و بتفراموش كند و ناديده بگيرد و درنتيجه خود را نيازمند عفو و مغفرت حق
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درگاهش استغفار نكند، اين احساس خوبي نيست و عارف اصيل چنين احساسي ندارد؛ اما 

اگر از جاذبة گناه رهايي يابد و از سلطة هواي نفس رهيده باشد، احساس مقدسي است كه 

  تواند از لوازم سلوك و تجربة اصيل عرفاني باشد.مي

بودن و . غيرمنطقي١كند: ارائه ميگونه اينهاي تجربة عرفاني را ويژگي سوزوكي

. ٦ ؛. احساس عالم بالا٥ ؛. ايجاب٤ ؛. ثقت٣ ؛بيني. درون٢ ؛ناپذيريناپذيري و ابلاغتوضيح

  ).٣٤، ص١٣٥٧(استيس،  بودناي. لحظه٨ ؛. احساس اعتلا٧ ؛غيرشخصي ةصبغ

تواند عقلي باشد، نميبودن تجربة عرفاني ناسازگاري آن با قوانين اگر مراد از غيرمنطقي

ابردار ند و استثناشمول، قوانين منطقي عام و جهانايمدر جاي خود گفتهكه چنان؛ مقبول باشد

 ، فصل ششم)؛١٣٩٣(فنايي اشكوري،  نماهاي عرفاني تناقض منطقي نيستندنيستند و تناقض

ست آن راه به دعقلي نيست و از حصولي عرفاني از سنخ دانش  ةتوان گفت اولاً تجرباما مي

ثانياً تجربة عرفاني محصور و محدود به عالم  ؛ بلكه طوري وراي طور عقل است؛آيدنمي

يعي محكوم قوانين طبيعت نيست و مقولات طب گونه تجربه لزوماً طبيعت نيست؛ درنتيجه اين

  عمال نيست.  ادر حوزة تجربة عرفاني قابل 

  ديدگاه استيسب) 
اني ارائه هاي عرفهاي مشترك تجربهمفصلي دربارة ويژگيتحقيق و بررسي  والتر استيس

ا زير ؛هاي عرفاني كاري دشوار استشود يافتن قدر مشترك تجربهدهد. وي يادآور ميمي

عرفا اين احوال را  ثانياً  ،اين امور مربوط به زندگي و احوال دروني و نهاني عرفاست اولاً 

سپس وي احوالي را كه  ؛الات دروني خود هستنداهل كتمان ح ندانند و اغلب آناناگفتني مي

ات كند. از نظر او مشهودذكر مي ،ولي از نظر او چنين نيستند روند،به شمار ميعرفاني  معمولاً 

كه اليدرح ؛زيرا تجربة عرفاني غيرحسي است ؛و مسموعات باطني از احوال عرفاني نيستند

ين احوالي همچون وجد، جذبه همچن ؛مشهودات و مسموعات خصلت محسوسات را دارند

 گرچه اين احوال گاه با سيروسلوك عرفاني .و تواجد نيز مقوم و ملازم تجربة عرفاني نيستند

 احوال عرفاني را به آفاقي و انفسي استيس يابند، كليت و شمول ندارند.پيوند نزديك مي

واحد  ورت حقيقتنگري كثرات عالم را به صكند. در تجربة آفاقي عارف با برونتقسيم مي
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يابد. نگري حقيقت را واحد محض بدون كثرت مياما در تجربة انفسي عارف با درون ؛يابدمي

  چنين است: استيسهاي احوال آفاقي از نظر ويژگي

: واحد در عرفان آفاقي توسط حواس جسماني در كثرت يا از نگرانه. بينش وحدت١ 

  ؛شودكثرت موجودات دريافته مي

انضمامي از واحد به عنوان ذهنيت دروني همه چيز، به حيات، آگاهي يا حضور . ادراك ٢

  ؛جاندار توصيف شده است

  ؛. احساس عينيت يا واقعيت٣

  ؛. احساس تيمن، نشاط، خشنودي و خرسندي٤

  ؛. احساس اينكه آنچه دريافته شده مقدس يا باحرمت يا الوهي است٥

  ؛نمايي. متناقض٦ 

  آيد.نمي اين احوال ناگفتني است و به كسوت الفاظ در كنند. عارفان ادعا مي٧

  به شرح زير است: استيسهاي حالات عرفاني انفسي از نظر ويژگي

يك از تكثرات محسوس يا معقول يا ساير محتويات تجربي آگاهي وحداني كه هيچ  .١

  ؛يا وحدتي خالي است أدر حريم آن راه ندارد و در ساحت آن فقط خل

  ؛بودنمكانبيزمان و بي  .٢

  ؛داشتناحساس عينيت يا حقيقت  .٣

  ؛احساس تبرك و تيمن، نشاط، صلح و صفا و خشنودي  .٤

   ؛احساس اينكه آنچه ادراك شده مقدس، قدسي يا الوهي است  .٥

  ؛نماييمتناقض  .٦

  ناپذيري، بنابر ادعاي عرفا.بيان  .٧

ع از دو نو ،انفسي و آفاقيكند كه آگاهي عرفاني بندي ميدرنهايت چنين جمع استيس

 كه در هر دو فهرست است هاي مشترك آنها موارد سوم تا هفتميك جنس هستند كه ويژگي

ها و اعصار و فرهنگ ةهاي مشترك و كلي عرفان در هميكسان است و اينها همان ويژگي

ترين وجه تمايز دو نوع عرفان آفاقي و انفسي جهان است. مهم گوناگونهاي اديان و تمدن
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سي انف ةشود تجربه آفاقي همان تجربجا روشن ميويژگي دوم سنخ انفسي است. از همين

بد. در ياانفسي باز مي ةاش را در تجربتر و ناكامل كه كمال و پختگياست در سطحي نازل

زمان باشد؛ مكان و بياي از اين دست بايد بيلذا تجربه ؛سنخ انفسي كثرت به كلي محو است

ي در وحدت حل و جذب شده است. به همان دآفاقي، كثرت فقط تا حدو ةولي در تجرب

به طريق اولي روابط مكاني و زماني  ،معنا كه اعيان متكثر همچنان مشخص و پابرجا هستند

كه گوهر  استوحدت  ،انيترين ويژگي تجربة عرفبدين ترتيب مهم ؛هم بين آنها برقرار است

هاي فرعي است كه بر محور آن ذاتي تمامي احوال عرفاني و هستة كانوني ساير ويژگي

  .)١٣٤، ص١٣٥٧(استيس،  گردندمي

هاي بودن تجربهقابل مناقشه جدي است، متناقض استيسهاي آنچه در فهرست ويژگي

 ،ين منطقگيرد قوانجه ميبا تحليل نادرستي از شطحيات عرفاني نتي استيسعرفاني است. 

نيست و در عالم حاكم  ،قوانين عالم كثرت است و بر قلمرو عرفان كه عالم وحدت است

ض متناق نيز هاي عرفانيپي آن گزاره هاي عرفاني و درو تجربه است ممكن ، تناقضعرفان

ت لدرك خص ناپذيري از سوي عرفا را ناشي از عدمادعاي بيان ،هستند. وي بر همين اساس

ترين اصول چراكه بديهي ؛داند. اين تحليل و استنتاج خطاستبودن تجربة عرفاني ميمتناقض

عقلي، همچون اصل امتناع تناقض كه بدون رعايت آن فهم و معرفت ممكن نيست را در 

  .گيردحوزة عرفان ناديده مي

فهرست هاي سه ويژگي ةشود همهاي يادشده معلوم ميبا تأمل در چهار فهرست ويژگي

ظر نچندان اول ناظر به شكل و ساختار تجربة عرفاني است و به محتواي تجربة عرفاني 

 باكهاي طوركلي دربارة كيفيت خود تجربه است و فهرستبه ويليام جيمز. فهرست ندارند

ما در فهرست ا ؛تمركز دارند ،گذاردگر مياغلب به تأثيراتي كه اين تجربه بر تجربه سوزوكيو 

 خصوصياتي هست كه مربوط به محتوا و متعلق تجربه است، نه صرفاً  استيسهاي ويژگي

مان و زبودن، و بيگذارد. وحدت، مقدسگر ميهاي خود تجربه يا آثاري كه بر تجربهويژگي

ها ما را وارد گونه ويژگيهاي متعلق تجربه هستند. توجه به اينبودن ويژگيمكانبي

ي عرفان شناسكه در سه فهرست قبلي محقق در رواندرصورتي ؛كندشناسي عرفاني ميهستي
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  شود.    متمركز و متوقف مي

منحصر به حالات مذكور در  ،پذيرداحوال عرفاني و تأثراتي كه عارف از سلوكش مي

ل از اين احوا بينيم،مي عرفان اسلامي كه دربلكه چنان ؛هاي يادشده نيستفهرست ويژگي

احوالي همچون شوق، حيرت، محبت، غيرت، يقين، وجد،  ؛تنوع چشمگيري برخوردار است

  دهشت و هيمان. 

اي تجربة عرفاني يك رويداد منعزل و اتفاقي مانند يك رؤيا نيست كه بدون هيچ مقدمه

براي شخصي رخ دهد و تمام هويتش هم جنبة معرفتي آن باشد. اولاً اين تجربة در اغلب 

 شود. غايت وژه در اديان ابراهيمي در پي ايمان ديني و سلوك عرفاني حاصل ميويموارد به

انگيزة سالك در سلوك عرفاني خودسازي است با تحول اخلاقي، روحي و وجودي و درنتيجه 

تقرب به خدا و تشبه به او. تحول حال درون و تصحيح نسبت سالك و خدا در سلوك 

كند تا نفسش ورزد و عبادت ميكند، عشق ميعرفاني محوريت دارد. او زهد پيشه مي

تر تر شود و مناسبت و تشبهش به خدا بيشتر و از نظر اخلاق، ديانت و معنويت كاملپيراسته

شود. نتيجة زندگي عارفانه تحول دروني و رسيدن به مقاماتي چون محبت، يقين، توكل، رضا 

ممتازي دارد؛ اما همة آن چيزي  و توحيد است. معرفت توحيدي البته در اين ميان جايگاه

تواند بدون تعالي اخلاقي و معنوي روح به رسد و اين معرفت نمينيست كه عارف به آن مي

 شمرد نيز، دراهميت ميآنها را از نظر عرفاني كم استيسها و احوالي كه دست آيد. دريافت

ري (اعم از سمعي كه خواهيم گفت، كشف صوهاي عرفاني اهميت شاياني دارند؛ چنانسنت

و بصري و احساسات ديگر حواس) قسمي از كشف عرفاني است؛ همچنين است حالاتي 

طور مقامات كه سالك به آن شود، مثل وجد و قبض و بسط و همينكه بر سالك وارد مي

ان توندرت ميرسد، مانند توكل و رضا در متن سلوك و تجربة عرفاني قرار دارند و بهمي

يافت كه از اين احوال برخوردار نباشد. نكتة اساسي در اينجا تأكيد بر رابطة  عارف اصيلي را

شود. تعالي است كه با رسيدن سالك به مقامات يادشده و تلبس به آنها تقويت ميسالك با حق

سختي توان از تأكيد بر عنصر محوري عشق عرفاني غافل شد كه بدون آن بهدر اين ميان نمي

عرفاني را تصور كرد. اهميت عشق چنان است كه برخي حقيقت  توان سلوك و حسمي
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هاي يادشده از اند، عنصري كه در فهرستعرفان و قلب آن را عشق به خدا معرفي كرده

هايي است ازآنجاكه در پي يافتن ويژگي استيسهاي تجربة عرفاني تقريباً غايب است. ويژگي

 هاي ادعاشده عرفانيستة مشترك همة تجربهكه در هر تجربة عرفاني باشد و بتوان آن را ه

دانست، ناچار شده است از بسياري از عناصر و اركان حقيقت عرفان صرف نظر كند. آري 

همة خصوصياتي كه اشاره كرديم، ممكن است در هر تجربة عرفاني يافت نشود؛ اما تجربة 

صي در زماني رخ عرفاني را بايد در كليت آن ديد، نه در يك رويداد خاصي كه براي شخ

دهد. عرفان و تجربة عرفاني در بستر حيات عرفاني و مراحل گوناگون سلوك عارف مي

 شود، نه صرف تمركز برگيرد و با ملاحظه و مداقه در سير حيات عارف شناخته ميشكل مي

  گزارشي از يك تجربة منعزل.  

  موضوع و متعلق معرفت عرفانيج) 
 و عرفان خداوند و اسما و صفات و افعال اوست ،د عرفانياز نظر عرفاي متأله متعلق شهو

ند. هاي عرفاني ابا دارپژوهان سكولار از تفسير ديني تجربهاما عرفان الله است؛همان معرفت

، »مطلق«، »تمايزوحدت بي«از مفاهيمي همچون  »خدا«دهند به جاي مفهوم آنها ترجيح مي

اين مفاهيم  اما اولاً  ؛سخن بگويند »بدون متعلقآگاهي محض «از  ، يا اساساً »روح جهاني«

 ،چنين تفسيرهايي با تصريحات خود عارفان ناسازگار است ثانياً ،مبهم معناي محصلي ندارند

 ،گويندهاي متعلق تجربه از قول عارفان سخن ميپژوهان از ويژگيهنگامي كه اين عرفان ثالثاً

به رغم  استيسكه طوريهب ؛و تنها بر خدا منطبق است كنند كه دقيقاً هايي را بيان ميويژگي

توان به جاي مفاهيم يادشده از به اين امر اذعان كند كه ميشود اش مجبور ميتمايل اوليه

    در اين موارد استفاده كرد. »خدا«مفهوم 

كه هر طالب معرفتي در هر چنان ؛عارف در پي نيل به حقيقت و شناخت واقع است

عارف در  جويان اين است كه اولاً آن است. اما تفاوت عارف با ديگر حقيقتپي  علمي در

عارف به شناخت واقعيات جزئي و محدود  پي شناخت شهودي است، نه هر نوع معرفتي. ثانياً

و به ا بلكه همچون فيلسوف در جستجوي معرفت واقع در كليت آن است. ثالثاً  ؛قانع نيست

فت از اين معر بلكه در پي شناخت باطن امور است. رابعاً  ؛كندشناخت ظاهر اشيا بسنده نمي
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 هاي عادي همچون احساس و تعقل. شود، نه از راهراه سيروسلوك يا جذبه حاصل مي

حقايق باطني و نهان هستي است. از نظر عارف عالم منحصر به  ،متعلق معرفت عرفاني

طن نامحسوس است. بلكه عالم داراي ظاهر محسوس و با ؛عالم مادي محسوس نيست

يافتن به غيب و باطن هستي معرفت عرفاني شناخت شهودي وجه نامحسوس واقعيت و راه

در تجربه و شهود عرفاني  ،است. آن وجه از واقع كه حس و عقل به درك آن راه ندارند

 يارَِنِ  مَّ اَللََّهُ «شود. اين دعاي نبوي بيانگر حقيقتي است كه عارف در طلب آن است: آشكار مي

، ١٤، ج١٤١٢(مجلسي، » انيبنما من به هست، كه گونهآن را امور! خداوندايَ: هِ  كَمَا اءَ يَ الْاشَْ

  خواهد:از خداوند مي صادق امام ).١١-١٠ص

 لَا وَ أجَْتنَِبَهُ يحَتَّ بَاطلًِا الْبَاطِلَ يأَرنِِ وَ أَتَّبِعَهُ يحَتَّ حَقّا الْحقََّ يأرَِنِ...  اللَّهُمَّ« 

 من به را حق! خداوندا: منِْكَ يهدًُ رِيْبِغَ يَهَوَا فَأَتبَِّعَ نِيْمُتَشَابِهَ يَّعَلَ تَجْعلَهُْمَا

 و كنم يدور آن از تا انيبنما من به را باطل و كنم يرويپ آن از تا ده نشان

 نفس يهوابه دور از هدايت تو از  مپسند تا مبهم من يبرا را باطل و حق

   ).١٢٠، ص٨٦(همان، ج» كنم يرويپ خود

ت اصل و حقيق بشناسد. ،كه در واقع هستندگونهكه واقعيات را آن استعارف در پي آن 

ين اما ب ؛هستي از نظر عرفا خداوند است؛ بنابراين معرفت راستين شهود حق تعالي است

 انسان و خدا مراتبي از عالم هست كه حجاب بين انسان و حق و مانع شهود اويند. كنارزدن

شود. انسان كه در اي از عالم مكشوف ميها كشف است. با رفع هر حجابي مرتبهاين حجاب

هاي عالم طبيعت، عالم مثال و عالم براي شهود حق بايد حجاب ،كندعالم طبيعت زندگي مي

عقول مجرد را خرق كند تا به بارگاه اسما و صفات ربوبي و از آنجا تا به شهود احديت بار 

  گويند.را حجاب ظلماني و عوالم فوق مادي را حجب نوراني مي هماد عالم يابد.

متعلق معرفت عرفاني حقايق باطني، نهاني و غيبي است كه از نگاه عرفاني خدا و 

                                                
 تلمسانيداند ميمشاهده را غايت مكاشفه  وداند. اشهود را برتر از كشف مي خواجه عبدالله انصــاري)، 

نشــاند. از نظر وي مشاهده به ذوات كشــف را بالاتر از شــهود مي عربيابن). ٥١٧ -٥١١، ص٢ج ،١٣٧١

ـــفه لطيف و گيردتعلق مي ـــفه به معاني. مكاش ـــت (مكاش ، ٢ج تا]عربي، [بيابنتر و حوزه آن برتر اس

 ).٤٨٦ص
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 ؛آيدبه ادراك حسي در نمي ،هاي اوست. خدا چون مادي نيست و شكل و رنگ نداردجلوه

 ،خواستند كه خدا را به آنها نشان دهد موسياسرائيل از حضرت رو هنگامي كه بنيازاين

» هِمْ بِظُلْمِ  الصَّاعِقَةُ  فَأخََذَتْهمُْ جَهْرَةًفَقاَلُوا أَرِنَا اللَّهَ «مورد خشم خدا و مستحق عذاب الهي شدند: 

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِميِقَاتِناَ «) و به موسي خطاب شد كه هرگز خدا را نخواهي ديد: ١٥٣: (النساء

بُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِليَْكَ قَالَ لَنْ تَراَنِي ولََكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فإَِنْ استَْقَرَّ مَكاَنَ وَكَلَّمَ  هُهُ رَ

تبُْتُ  كَ فسََوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجلََّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قاَلَ سبُْحَانَ 

پس ديدن خدا در قيامت هم به نحو ديدن حسي  ؛)١٤٣: (الأعراف» إلِيَْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ 

توان با چشم دل خدا را اما مي ؛)٢٢-٢٣: القيامة» (نَاظِرَةٌ . إِلَى رَبِّهَا نَاضِرَةٌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ « :نيست

  . است آمده امام عليدر بيان كه چنان ؛شهود كرد

كَلاَّ لَوْ تعَْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقيِنِ. « :از شهود جهان پس از مرگ هم سخن گفته است قرآن كريم

مراد اين است كساني كه به مرتبة يقين  .)٥-٧: (التكاثر» لتََرَوُنَّ الْجَحِيمَ. ثُمَّ لَتَرَونَُّهَا عَيْنَ الْيقَِينِ 

ما در ا ايق مربوط به جهان پس از مرگ را ببينند؛توانند برخي حققبل از مرگ مي ،اندرسيده

  بينند. مردم آن حقايق را مي ةقيامت هم

ضرت حدر منابع ديني فراوان از رؤيت فرشتگان از سوي انبيا سخن به ميان آمده است. 

هُمْ وَنبَِّئْ « :فرشتگاني را ديد كه نزد او آمدند و به او بشارت تولد فرزندي را دادند ابراهيم

بَشِّرُكَ ضَيْفِ إِبرَْاهيِمَ. إِذْ دَخَلُوا علََيْهِ فَقَالُوا سَلاَمًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وجَِلوُنَ. قَالُوا لاَ تَوْجَلْ إِنَّا نُ عَنْ 

كرد. وحي الهي را توسط جبرئيل دريافت مي عظمپيامبر ا .)٥١-٥٣: (الحجر» بغِلُاَمٍ عَلِيمٍ 

ديد را مي جبريئلبا اينكه پيامبر نبود  ،نيز كه همراه و مصاحب او بود حضرت عليحتي 

 إِنَّكَ «فرمود:  علي حضرتخطاب به  كه حضرت رسولچنانشنيد؛ و پيام وحي را مي

ج نه» (رٍ يْخَ يلَعَلَ  إِنَّكَ  وَ  رٌ يلَوَزِ لَكِنَّكَ  وَ  يٍّ بنَِبِ  لَسْتَ  أَنَّكَ  إِلَّا يأَرَ  مَا يتَرَ  وَ  أَسْمَعُ  مَا تسَْمَعُ 

  ).٩٢، خطبهالبلاغه

وكََذَلِكَ « :نشان داد ابراهيمها را به حضرت آمده است خداوند ملكوت آسمان قرآندر 

 حضرت مريم .)٧٥: (الأنعام» نُريِ إِبرَْاهيِمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ولَيَِكُونَ مِنْ الْمُوقِنِينَ 

فَاتَّخَذَتْ مِنْ : «را شنيد حضرت عيسيو از او بشارت تولد  فرستادة خدا را ملاقات كرد
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 إِنْ كنُتَ مِنْكَ  دُونِهِمْ حِجاَبًا فَأَرْسلَنَْا إِليَْهَا روُحنََا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَويًِّا. قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ 

بِّكِِ لأَهَ    ).١٧-١٩:(مريم »بَ لَكِ غُلاَمًا زَكيًِّاتَقِياًّ. قَالَ إِنَّمَا أَناَ رَسوُلُ رَ

حقايق عوالم علوي را مشاهده  به معراج رفت و آيات الهي و الإسرا ليلةدر  عظمپيامبر ا

وْلهَُ حَ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعبَْدِهِ لَيلْاً مِنَ الْمسَْجِدِ الْحَرَامِ إلَِى الْمَسْجِدِ الأقَْصَى الَّذِي بَارَكْناَ « :كرد

  ).١: (الإسراء »لِنرُِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 

إن اولياء الله هم الذين نظروا « :شونداز باطن دنيا آگاه مي و بيننداوليا باطن امور را مي

 »الي باطن الدنيا اذا نظر الناس الي ظاهرها. واشتغلوا بآجلها إذا اشتغل الناس بعاجلها

گاه شوند. آو از سرّ آن  كنند توانند باطن افراد را مشاهدهآنها مي ).٤٣٢، حكمتالبلاغهنهج(

يابد كه غايت نهايي عارف شناخت حقيقت هستي در كليت آن است. سرانجام عارف مي

حضور فراگير خداوند را در عالم مشاهده حقيقت هستي و هستي حقيقي خداوند است. او 

پس متعلق نهايي  ؛الاهي است ييابد كه عالم ظهور و تجلي اسمامي كند و در پرتو آنمي

گرچه ممكن است  الله است.معرفة آنمعرفت عرفاني خداوند و تجليات اوست و غايت 

برخي در حكايت از متعلق اين معرفت از تعابيري همچون روح جهاني، هستي مطلق، حقيقت 

  تواند باشد.چيزي جز خداوند نمي ازاي آنتمايز استفاده كنند، مابهغايي و وحدت بي

  آگاهي محض ةمسئلد) 
گاهي محض بدون محتوا و متعلق برخي مدعي هستند برترين نوع آگاهي عرفاني، آ

(Consciousness without content/object)  .اين حالت آگاهي تهي است. آگاهي است

اند. از اين حالت سخن گفته نينيان سمارتو  والتر استيسهست، اما آگاهي از چيزي نيست. 

 See: Forman, The Problem of) مسئلة آگاهي محضكتابي با عنوان  رابرت فورمن

Pure Consciousness, 1990) گويد. برخي دارد كه در آن از اين نوع آگاهي سخن مي

  اند:حالت فناي عرفاني را رسيدن به آگاهي محض بدون متعلق دانسته

ها و محو همة آگاهي :فنا عبارت است از اكهارتو  عربيابناساس نظر  بر

فقط وحدت  تصورات ذهني و تخيلات... محو كامل خودآگاهي در جايي كه

از اينكه به ذهن و عين تقسيم قبل  ،ماندمحض به عنوان آگاهي مطلق باقي مي

   ).٢٣٨، ص١٣٨١(كاكايي،  شود
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 ،دشوناين درست است كه در حال فنا همة تصورات و تخيلات و علوم حصولي محو مي

؟ شوداما آيا خودآگاهي حضوري هم محو مي ؛حتي توجه به خود نيز در آن حال منتفي است

مل است. أي بدون اتكاي به خودآگاهي ممكن است؟ اين محل تاهيچ نوع آگاهي آيا اساساً 

تنها محو خودآگاهي نيست، بلكه اوج خودآگاهي است؛ اما اين خود رسد فنا نهبه نظر مي

 بلكه جلوة ؛بر خدا نيستدر اين حال در برا »من«جدا از خدا نيست و هويت مستقل ندارد. 

است. آگاهي فنايي آگاهي » من عرف نفسه عرف ربه«مصداق عارف فاني اوست و حال 

الهي هب «بلكه برترين متعلق را دارد. فنا رسيدن به كمال انقطاع است.  ؛بدون متعلق نيست

ز غير ن اگسست ؛است »اليكانقطاع«محض نيست؛ بلكه  »انقطاع«فنا  .»لي كمال الانقطاع اليك

است براي پيوستن به حق، نه گسستن محض. در بعد گرايشي، قطع دلبستگي از غيرخدا و 

وجه به شدت دلبستگي و شدت ت دليلدر بعد شناختي قطع توجه استقلالي به ماسواست، به 

است و محال است بدون  (Intentional) خدا و غنا و اطلاق متعلق آن. آگاهي از امور اضافي

  متعلق باشد. 

  تجربه و تعبير) ه
گويند. تجربه و حال عرفاني ابعاد عارف را تجربة عرفاني ميداده براي رخاحوال دروني 

كند. در اين تجربه شناخت، احساس و ديگر مختلف وجود عارف را دچار دگرگوني مي

ي اين تجربة عرفاني ابعاد گوناگونبنابر ؛شوداحوال روحي انسان دستخوش تحول اساسي مي

. عارف ممكن است حضور خدا، عشق به او، داردبعد شناختي، عاطفي و احساسي  همچون

بگذراند. در اين حال جايي  به او را يكجا در يك آگاهي بسيط از سر يخشيت از او و اتكا

س پ اما معمولاً  ؛براي مفهوم، گزاره، لفظ و عبارت نيست و ابعاد يادشده از هم تمايز ندارند

ياد آورد و دربارة آن بينديشد، ه تواند خاطرة آن تجربه را بعارف مياز خروج از اين حالت 

گيري كند، گزاره تشكيل دهد، بيان كند و ابعاد گوناگون آن را از هم متمايز كند، مفهوم

ير آن كه بين رؤيا و توصيف و تعببنابراين همچنان ؛سرانجام به تحليل و تعبير آن بپردازد

كه نفس يدرحال ؛ني و توصيف و تعبير آن بايد تفكيك كردتمايز هست، بين تجربة عرفا

اما درك مفهومي، بيان لفظي و توصيف و  ؛گيردتجربه در مرتبة علم حضوري صورت مي
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تعبير آن در مرتبة علم حصولي است. تعبير، توجه آگاهانه به تجربه و تأمل عقلاني در معنا و 

 اش بينديشد وف بتواند دربارة تجربهابعاد آن است. ممكن است در حين تجربه نيز عار

افراد  كه ممكن استاما تجربه و تعبير در دو سطح و مرتبه قرار دارند. درحالي ؛تعبيرش كند

مختلف تجربة يكساني داشته باشند، اما توصيف، تحليل و تعبير آنها متفاوت باشد؛ 

 تعبير محصول طرز فكرهاي مختلف بيان شود. تواند به زبانكه تجربة واحد ميگونههمان

 د.پذيرست و از محدوديت عام انساني از جمله محدوديت شناختي و زباني آن اثر ميا آدمي

   عرفان نظري با تعبير تجربة عرفاني سروكار دارد. 

  هاي عرفانييكساني يا تنوع تجربهو) 
ميشه ي ههاي عرفانهاي اساسي دربارة تجربة عرفاني اين است كه آيا تجربهيكي از پرسش

هاي عرفاني در هاي فراوان تجربهند؟ مطالعات بر روي گزارشاند يا متنوعاو همه جا يكسان

ن بنابراي ؛هاييهايي هست و هم تفاوتدهد بين آنها هم شباهتهاي گوناگون نشان ميسنت

با يكديگر تفاوت  ند يا كاملاًاهاي عرفاني از همة جهات يكسانتوان گفت همة تجربهنمي

 ها بنيادي است يا سطحي و صوري و احياناًدارند. اين سؤال مطرح است كه آيا اين شباهت

ن هايي هست كه بيتر اين است كه آيا ويژگيپرسش دقيق ؟ناشي از اموري غير از تجربه

هاي عرفاني مشترك باشد و آنها را از ساير انواع تجربه متمايز كند؟ تمامي تجربه

هاي متفاوت به اين پاسخ (Contextualists) گرايانو ساخت (Essentialists)گرايانذات

  دهند. پرسش مي

و ذات  حكمت خالده، گوهرو پيروان  استيس، سوزوكيگرايان همچون از نظر ذات

ها سطحي و فرعي و مستند به تعبير است. تجربة عرفاني در همه جا يك چيز است و تفاوت

هايي هاي مختلف تفاوتجربة عرفاني افراد و سنتگرچه ممكن است در ت استيسبه تعبير 

هاي عرفاني هستة مشترك ذاتي دارند كه ماهيت و حقيقت تجربة عرفاني باشد، همة تجربه

توان تجربة عرفاني را نوعي واحد از تجربه تلقي كرد دهد و به موجب آن ميرا تشكيل مي

  شناختي و اخلاقي است. ها همچون تجربة حسي، زيباييكه متفاوت با ساير تجربه

 ها وهاي عرفا از فرهنگبا روش تجربي پديدارشناسانه و مطالعه در گزارش استيس
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هاي عرفاني هستة شود همة تجربههاي آنها مدعي ميهاي گوناگون و استخراج ويژگيسنت

آگاهي وحداني يا تجربة وحدت هستي. در اين نگاه،  :مشتركي دارند كه عبارت است از

ده هاي عرفاني ديهايي كه در گزارشبه دين يا سنت خاصي وابسته نيست. تفاوت عرفان

شود مستند به تفسير و تعبير است كه متأثر از اعتقادات و باورها و متنوع به تنوع آنهاست. مي

ير تمايز است، گرچه الهيون تفسپژوهان سكولار متعلق تجربة نهايي وحدت بياز نظر عرفان

  كنند.الهي از آن مي

زيان  گرايان و بهاي كه بايد توجه داشت اين است كه هر نوع اشتراكي به سود ذاتنكته

اي اثبات ديديم بر ويليام جيمزگونه كه از گرايان نيست. اشتراك شكلي و ساختاري آنساخت

كننده بلكه اشتراك در محتوا و متعلق تجربه در اين زمينه تعيين ؛ها كافي نيستيكساني تجربه

  است.

هاست. هاي عرفاني تأكيد دارند، توجيه تفاوتگرايان كه بر يكساني تجربهچالش ذات 

اما  ؛هاست. تجربة عرفاني در همه جا يكي استاز نظر آنان تفاوت اصلي در تعبير تجربه

نيز  ها متفاوت است، تعبيرهاچون زمينه ؛هاي پيشين و باورها هستندتعبيرها متأثر از زمينه

ظر گرايانه است. از نگرايانه و كثرت، ذاتحكمت خالده به عرفاناست. نگاه پيروان متفاوت 

شود، گرچه هاي اصيل يافت مياينان گوهر عرفان اصيل يك نوع است كه در تمام سنت

  (See: Huxley, 1972) هاي ظاهري آن متنوع باشد.ها و نمودصورت

شود. گاهي از آن به انحصارگرايي تعبير مي ديدگاه متفاوتي دارند كه پيروان اديان معمولاً 

نگاه غالب در بين آنان اين است كه تجربة اصيل و برتر يك نوع است كه از آنِ پيروان دين 

  خاص يا مكتب خاص است.

 ها تفاوت جوهري هستبر آن است كه بين عرفان  (Richard Zaehner)ريچارد زينر

)Zaehner, 1971, p.15( گراكند: عرفان طبيعترا از هم متمايز مي. وي سه نوع عرفان 

(panenhenic (oneness with nature)، گراگرا يا روحعرفان يگانه (monistic/soul 

mysticism) و عرفان توحيدي (Theistic).از نظر او عرفان توحيدي عرفان برتر است . 

 (See R. Charles Zaehner)   گرچه ممكن  ؛خداستدر نگاه ديني متعلق تجربة نهايي
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وجيه ت ،است تعبيرهاي مختلفي از آن شود. چالشي كه انحصارگرايان با آن مواجه هستند

  هاست.هاي بنيادي تجربهشباهت

هايي فكري و فرهنگي گرايان تجربة عرفاني را محصول زمينهگرايان يا زمينهساخت

، اميدها، آرزوها، نيازها، هاتظاردهند. از نظر اينان باورها، اندانند كه به تجربه شكل ميمي

چون اين  ؛سازندتجربه را مي گرتجربه طوركلي چارچوب ذهني پيشينهها و بپرسش

هاي عرفاني متنوع و متفاوت ند، تجربهاتمتفاو گوناگونهاي ها در فرهنگ و سنتچارچوب

اني اي از جمله تجربة عرفتجربه واسطه ممكن نيست. هرهستند. تجربة خالص و بي

فسير اي عناصري از تحدي متأثر از شرايط پيشين است؛ يعني در هر تجربه طوركلي يا تاهب

هاي حضور دارد و تجربة محض تفسير نشده وجود ندارد. شاهد اين مدعا اين است كه تجربه

هيچ  گر دربنابراين تجربه ؛ها و اعتقادات آن سنت استعرفاني در هر سنت مطابق با آموزه

بلكه واقع را از دريچة چارچوب ذهني پيشين  ؛گونه كه هست راه نداردي به واقع آناتجربه

و درواقع  (Katz, 1987, p.27) رو هيچ تجربة خالصي وجود نداردازاين ؛نگردخود مي

ن بر هاي پيشيگرايان در ميزان تأثير زمينهكند. ساختعارف تا حدي تجربة خود را خلق مي

ه عبارت ب ؛دانندمختلفي دارند. برخي تأثير آن را مطلق و برخي نسبي ميهاي تجربه ديدگاه

ر گيري تجربه است و از نظر برخي ديگهاي پيشين علت تامة شكلديگر از نظر برخي زمينه

  علت يا علت ناقصه است.    وجز

ن گرايي ايترين مشكل ساختهايي جدي مواجه هستند. مهمگرايان نيز با چالشساخت

 نمايي تجربهواقع ،گر باشدهاي پيشين ذهن تجربهه اگر تجربه محصول زمينهاست ك

د طوركلي مسدوهگرايي مطلق باب معرفت بشود. در ساختطورجدي با ترديد مواجه ميهب

هاي جربهكنندة تهاي خيرهانجامد. شباهتگرايي نسبي به نسبيت معرفت ميشود و ساختمي

ها و اديان هاي عرفا از سنتگرايان است. گزارشساخت عرفاني مشكلي ديگر در برابر

هاي اي را در تجربهكنندههاي خيرهشباهت ،هاي اساسي در باورهامختلف به رغم تفاوت

نين نبايد چ ،هاي پيشين باشندها محصول محض زمينهدهد. اگر تجربهعرفاني آنها نشان مي

  و تفاهم ناممكن خواهد بود.  در اين صورت فهم مشترك  ؛هايي ديده شودشباهت
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يعني اگر تجربة عرفاني در همة  ؛گرايي عرفاني استكثرت ،گرايييكي از لوازم ذات

ورت ها در تعبير يا در صها حقيقت واحدي باشد يا داراي هستة مشتركي باشد و تفاوتسنت

 برخورداروبيش از ارزش يكسان هاي عرفاني، اصيل و معتبر و كمو نمود باشد، همة نظام

هاي گوناگون را شاهدي ها و فرهنگگرايان همين يكساني تجربه در سنتخواهند بود. ذات

اما  ؛رسدگرايي ميگرايي نيز به كثرتكنند. ساختنمايي تجربة عرفاني محسوب ميبر واقع

گيرد. حقيقت در اين باب چيست؟ آيا تجربة عرفاني در همه جا نمايي فاصله مياز واقع

لي محصول طوركهگردد؟ يا تجربه بمي ها فقط به تفسير و تعبير براست و تفاوت يكسان

 ،هاي پيشين و درنتيجه متنوع است و تجربة خالص و تفسيرنشده ممكن نيست؟ يا حقزمينه

ي در هاي عرفانسخن انحصارگرايان است كه تجربة عرفاني در يك سنت را معتبر و تجربه

ند و كرسد حق از ميان اين آرا عبور ميدانند؟ به نظر ميعتبر ميها را باطل و نامساير سنت

از اين آرا در  هر يكاز اينها سهمي از حقيقت دارند. شايد با احتياط بتوان گفت  هر يك

شوند. نگاهي به اما در جنبة سلبي از آن دور مي ؛دهندجنبة ايجابي حقيقتي را نشان مي

ر جهان كافي است كه نتوان اشتراك و مشابهت خيره هاي احوال باطني عرفاي سراسگزارش

هاي هاي روحي و ذهنيات بر تجربهتأثير زمينه ،كنندة آنها را ناديده گرفت. از سوي ديگر

ل به اينكه قو ؛دهدعرفاني نيز قابل انكار نيست و مطالعات تجربي نيز اين تأثير را نشان مي

ها و باورها از ارزش و اعتبار مساوي برخوردار نيستند و در منازعات حق و باطلي همة سنت

  وجود دارد نيز سخن حقي است.

گرايان در اينكه گوهر تجربة عرفاني يك حقيقت است اما رسد سخن سنتبه نظر مي

كند؛ اقوال رقيب تبيين ميهاي آن متنوع است، بخشي از حقيقت را بهتر از نمودها و صورت

هاي عرفاني يكسان است يا همة اما اگر مفادش اين باشد كه ارزش و اعتبار همه سنت

تواند قابل دفاع باشد. از ديدگاه طوريكسان از اعتبار برخوردارند، نميهها بها و نمودصورت

يشان طالب اسلامي انسان داراي فطرت خداآگاه و خداجوست و همة آدميان در سرّ سويدا

 در طلبش ،ها و شرايط مهيا باشدوصل او هستند و همه را عهدي است با جانان كه اگر زمينه

كوشند و هركس به اندازة استعداد و همتش به او نزديك و از شهد شهودش بهرمند مي
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هايي باطني هستند كه همة اديان الاهي داراي بعدي عرفاني و آموزه ،شود. از سوي ديگرمي

كنند و درنتيجه سالك اين طريق به الله دعوت و تشويق مينشان را به طي طريق اليپيروا

شود. واقعيت ديگر اين است مند ميهاش به حقيقت از آن بهرمقدار برخورداري و پايبندي

هاي معنوي هم داراي اشتراكات اساسي هستند و هم داراي اختلاف و تفاوت كه اديان و سنت

 هاست. اشتراكهاي ذهني و روحي افراد نيز داراي مشتركات و تفاوتنهكه زميهستند؛ چنان

كه چنان ؛هاي عرفاني مستند به اشتراك انساني، فرهنگي و اعتقادي عرفاستاساسي تجربه

هاي فرهنگي و اعتقادي دارد. نكتة شايستة توجه اين ها نيز ريشه در تفاوتهاي تجربهتفاوت

هاي مختلف داراي حقانيت و ديگر عناصر انساني فرهنگ ها واست كه اعتقادات و ارزش

  ارزش يكسان نيستند. 

شايد به  -هاي معنويكند. همة سنتشدن مدعا كمك ميتوجه به يك مثال به روشن

اما تصويري كه در آيين هندو،  ؛معتقد به خدا هستند -نحله از آيين بودايياستثناي يك 

رغم اشتراك در اصل اعتقاد به خدا بسيار ه شود، به مييهوديت، مسيحيت و اسلام از خدا ارائ

و متشخص و خداي تثليثي و توحيدي تفاوت بسيار  متفاوت است. بين خداي نامتشخص

شان از حقانيت رغم ناسازگاريه توان مدعي شد همة اين تصويرها باست. هرگز نمي

رتر تصوير حق و ب، ز خدابرخوردارند. ما به عنوان مسلمان معتقديم تصوير توحيدي اسلام ا

گرچه در  ؛مند هستندهدرجاتي از خداشناسي بهر ازاما در عين حال ساير اديان نيز  ؛است

ه ك است همة مزاياييواجد نحوة اعتقاد به خدا دچار مشكلاتي هستند. خداشناسي اسلامي 

ي دارد ها و خطاهاي آنها مصون است و امتيازاتاما از ضعف ؛هاي ديگر هستدر خداشناسي

فاني هاي عرتوان گفت با اينكه اديان الهي و سنتپس مي ؛ها فاقد آن هستندكه ديگر آيين

طورنسبي از حقيقت برخوردارند، اسلام دين كامل و عرفان اسلامي عرفان برتر است. پس هب

ز عرفان توان اشود، ميهاي گوناگون يافت ميبا اينكه عرفان هستة مشتركي دارد كه در سنت

  رتر سخن گفت.     ب

ا گيري تجربه سخن حقي است. مها بر شكلگرايان نيز در اصل تأثير زمينهسخن ساخت

 هاي شناختيرويم. زمينهاي ميبا مجموعه امكانات و تجهيزات وجودي خود به سوي تجربه
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گيري تجربه و نحوة دريافت ما مؤثر طوركلي ساختار وجودي ما در شكلو احساسي و به

اي صادق است. تجربة عرفاني نيز چه در اصل وقوعش و اين سخن دربارة هر تجربهاست. 

اش تا حد زيادي چه در نحوة آن متأثر از شخصيت عارف است. با اينكه عارف در تجربه

 ؛منفعل است، با اين حال اين سخن صادق است. تجربه تنها محصول فاعل بيروني نيست

رو در عرفان اسلامي زمينه و استعداد قابل مورد ازاين ؛اردكننده دبلكه قابل نيز نقشي تعيين

ها و آمال و اعمال بر احوال روحي اري باورها و گرايشذتوجه است. در عرفان اسلامي تأثيرگ

ر تصحيح و اصلاح اعتقادي و سلوك، ايمان باز همين رو  ؛هاي باطني پذيرفته استو تجربه

. حق و سلوك معتبر با تجربة اصيل ارتباط برقرار استو عمل صالح تأكيد است و بين اعتقاد 

سيروسلوك عرفاني چيزي نيست جز تصحيح اعتقاد و اصلاح قلب و خودسازي  اصولاً 

از  ؛تهاسها و تجربهطوركلي و اين به معناي تأثيرگذاري اين جهات بر واردات و دريافتبه

يكرد اسلامي در عرفان اين هاي بين رويكرد سكولار جديد و رويكي از تفاوت روهمين 

اي از تجربة عرفاني به عنوان يك حالت غيرمنتظره هاي سكولار معمولاً است كه در پژوهش

بدون اينكه ارتباط روشني با شخصيت و نحوة  ،دهدطورناگهاني رخ ميهكنند كه بياد مي

عرفاني  ككه در عرفان اسلامي بين تجربه عرفاني و سلودرحالي ؛زندگي شخص داشته باشد

  آن است.با زم اثمرة مجاهده و مل ارتباط وثيقي هست و مشاهده معمولاً 

بلكه اين امتياز  ؛ها نيستاري زمينهذگرايي در اصل اذعان به تأثيرگخطاي ساخت

ها نگري و تأكيد افراطي بر تأثير زمينهدر مطلق گرايي اولاً گرايي است. خطاي ساختساخت

طورخاص هطورعام و عرفان اسلامي بهرايانه است. در تفكر اسلامي بگدر نگاه نسبيت و ثانياً 

تأثير  گرايي منجر شود. عارف مسلمانبدون اينكه به نسبيت ،شودمندي پذيرفته مياصل زمينه

ها بسته و منفعل محض نيست؛ بلكه به سراغ زمينهاما در مقابل آن دست ؛پذيردمي ها رازمينه

زمينه را اصلاح و مناسب كند. كار تعليمي و نظري براي اصلاح  و رود تا در آن تصرفمي

سازي درون دو وظيفة اصلي عارف و از اعتقاد و سيروسلوك عملي براي اصلاح و مناسب

سازي ندارد. عارف به عنوان عارف كاري جز همين زمينه اركان حيات عارفانه است. اساساً 

بيند و به حق و باطلي اعتقاد ندارد، سان ميها را يكگرا چون همه اعتقادات و ارزشساخت
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ها به اما عارف مسلمان چون در باب اعتقادات و ارزش ؛دادن به نسبيت ندارداي جز تنچاره

  . گريزدبيند و از نسبيت ميها را يكسان نميحق و باطل معتقد است، همة باورها و ارزش

كند. ها تفسير روشني پيدا ميهاي آنها و هم تفاوتبا اين تحليل هم مشتركات سنت

هاي ها مرتبط به تفاوتهاست و تفاوتها مرتبط به مشتركات آنها در زمينهمشتركات سنت

اشتراكات انساني، عقيدتي و ارزشي  ،هايشانرغم تفاوته هاي مختلف بهاست. سنتسنت

بة هم در تجر ،آنها هايها و تفاوتتوان در شباهتنيز دارند. آثار اين اشتراك و اختلاف را مي

  تعبير آن مشاهده كرد.در عرفاني و هم 

  نمايي تجربة عرفانيواقعز) 
رويدادي رواني و  است يا صرفاً   (Objective)نمااي واقعپديدهآيا تجربة عرفاني 

رو دانند و ازايننما ميمحض؟ خود عرفا تجربة عرفاني را واقع(Subjective)  ذهنيدرون

گيرند. از نظر عرفا تجربة عرفاني كار ميه كشف و شهود را دربارة آن بعناويني همچون 

اما بسيارند كساني كه تجربة عرفاني را  ؛معرفت شهودي واقعيت هستي و باطن عالم است

گونه كاشفيتي از واقع ندارد. مخالفان سنتي عرفان آن را دانند كه هيچامري دروني مي صرفاً

دهند. در رويكرد مدرن و مادي تجربة عرفاني امري ش ميتا حد توهم و ماليخوليا كاه

شود. در اين تلقي در بحث از تجربة عرفاني سخن از شناختي و دروني محض تلقي ميروان

وس احوال نف ،بلكه تمركز بر پديدار است. تجارب گوناگون ؛واقعيت في نفسه نيست

هاي افراد است. برخي زمينهشگرايان اين احوال ناشي از پيگوناگون است. از نگاه ساخت

مان هرگاه احساس راسلكاهند. از نظر شناسانه فرو ميعرفان را به احساسات شاعرانه و زيبايي

 جوهر: «سدينومي بارهوي دراين به عقايدمان شديد و عميق شود، با عرفان سروكار داريم.

 ةاردرب انسان كه يمعتقدات به نسبت احساس عمق و قوت ينوع جز ستين يزيچ عرفان

تجربة «پژوهان سكولار بر ست كه عرفانرواز همين ). ٣٩، ص١٣٨٢(راسل،  »دارد جهان

از  ،. عرفاي مسلمان در كنار سخن از احوال و ملكات»شهود«تمركز دارند، نه بر  »عرفاني

 است و شامل شناخت، »شهود«تر از مفهومي وسيع» يتجربة عرفان«گويند. سخن مي »شهود«

 »شهود«اما  ؛دهدكه براي عارف روي مياست اي هر نوع تحول روحي آگاهانه احساس و
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ين است در ا »تجربه«و  »شهود«فقط بر بعد معرفتي تجربة عرفاني دلالت دارد. تفاوت عمدة 

 نظراز اين  »تجربه«اما  ؛نمايي مأخوذ استبه نحوي عينيت و واقع »شهود«كه در مفهوم 

نما هاي عرفاني را واقعرو كساني كه دريافتازاين ؛ذهني باشد تواند عيني ياخنثاست و مي

ر چراكه گويي د ؛»شهود«كار گيرند تا عنوان ه را ب »تجربه«دهند عنوان ترجيح مي ،دانندنمي

ارف ع دليلنمايي نهفته است. درست به همين نوعي اذعان به واقع »شهود«كارگيري واژة هب

  كند.استفاده مي» كشف«و  »شهود« هايهواژاز  ،ندارد نمايي دريافتشكه شكي در واقع

گرايي نمايي شهود عرفاني در رويكرد مدرن ناشي از تفكر مادي و غلبة تجربهانكار واقع

ه اين ب اعتباري معرفتي تجربة عرفاني ندارند؛ بلكه صرفاً است. آنها هيچ دليل منطقي بر بي

اعتبار هر نوع دريافت ديگر را نفي  ،دانندي ميكه پارادايم شناخت موجه را تجربة حس دليل

براي  اي كه راهيگونهه ب ؛واسطة واقعيت استكنند. از نظر عرفا تجربة عرفاني شهود بيمي

گونه شك و ترديد در آن نيست؛ بنابراين خود عرفا نيازي به اقامة دليل و مؤيد براي هيچ

نمايي عرفان براي غيرعارفان شواهد فعان واقعاما مدا ؛نمايي تجربة عرفاني ندارنداثبات واقع

اند. يكي از اين شواهد تواتر و توافق چشمگير عرفاي گوناگوني در تأييد مدعايشان اقامه كرده

هاي گوناگون از اعصار هاي مختلف در محتواي تجربة عرفاني است. عرفاي سنتفرهنگ

اين  اند. بهترين تفسير برايد دادههاي عرفاني خوهاي بسيار مشابهي از تجربهمختلف گزارش

تون اند. متدينان با توسل به مكننده اين است كه آنها با واقعيت واحدي مواجه شدهتشابه خيره

واسطة واقع را اثبات نمايند. اثبات عقلي دعاوي عرفاني راهي توانند امكان شهود بيديني مي

عاوي كوشد ددر حكمت متعاليه مي دراملاصكه چنان ؛هاي عرفاني استديگر در تأييد تجربه

  شناختي عرفا را با روش عقلي اثبات نمايد.اساسي هستي

اني يا نماست؛ بلكه تجربة عرفآنچه گفتيم به اين معنا نيست كه هر تجربة عرفاني واقع

كه ممكن است چنان ؛رسد ممكن است اصيل و خالص باشدآنچه به عنوان شهود به نظر مي

محققان عرفان از معيارهايي براي سنجش دعاوي  دليلبه همين  ؛اشدموهوم و مشوب ب

  .اندعرفاني سخن گفته
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  شهود عرفاني و اقسام آنح) 
نا به اين مع ؛دانندواسطه ميشهود عرفاني را از سنخ علم حضوري بي حكماي اسلامي معمولاً 

 بلكه نفس معلوم ؛بين عالم و معلوم صورت يا مفهوم واسطه نيست در اين نوع آگاهي كه

 مطابقت ،نزد عالم حاضر است. چون در علم شهودي واسطة ذهني بين عالم و معلوم نيست

شود و درنتيجه نفس شهود به صدق و كذب متصف يا عدم مطابقت با واقع در آن طرح نمي

شود. با اين حال شهود عرفاني قابل تصوير و تعبير ذهني و حصولي است. اين تصوير نمي

شخصي  ملاً اي كاتواند متصف به صواب و خطا يا صدق و كذب باشد. چنين تجربهمي و تعبير

بيان رچند ه ؛عين آن تجربه قابل انتقال به غير نيست دليلپذير است و به همين ناو شركت

اما  ؛يدآبنابراين خود تجربه به بيان در نمي ؛تعبير حصولي آن براي ديگران ممكن است

ري از آن را در قالب الفاظ ارائه نمود؛ گرچه بسياري از عرفا اين تعابير توان تعبير و تفسيمي

 .دانندرا نارسا مي

شوند، در عرفان اسلامي هاي متعارف بشري به حسي و عقلي تقسيم ميكه ادراكچنان

شود. در كشف صوري صورت و تمثل شهود يا كشف نيز به صوري و معنوي تقسيم مي

مه اين كه در رؤيا هي، چشائي و بساوايي مطرح است؛ چنانيبويا ي،يي، شنوايحس گونه بينا

قسمي از كشف صوري به عالم طبيعت  فرغانيدهد. از نظر ها و تمثلات روي مياحساس

ها گيرد. در اين كشف موانع و حجب طبيعي همچون بعد مسافت يا ديوارها و كوهتعلق مي

مرئي با همة مشخصاتش بر مكاشف آشكار شود و گويي از ميان مكاشف و مرئي برداشته مي

 خواه حقيقت ،گيردآن است كه به صور مثالي تعلق ميصوري شود. قسم دوم كشف مي

شده امر مثالي يا حسي باشد مانند شهود بهشت و جهنم، خواه امر روحاني باشد مانند متمثل

ل علم همچون تمث ، و خواه امر معنوي باشددحية كلبينام ه تمثل جبرئيل به صورت جواني ب

. كشف در مورد اخير هم )٦٦٩، ص١٣٧٩(فرغاني،  به صورت شير براي رسول خدا

  صوري است و هم معنوي.

روند متعلق كشف صوري در همة موارد عالم مثال است. آنجا كه موانع و حجب كنار مي

 كند؛يدرواقع وجود مثالي آن پديدة طبيعي را مشاهده م ،بيندو عارف امور طبيعي را مي
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كند. هاي مثالي متناسب با آنها مشاهده ميكه امور معنوي و روحاني را نيز در صورتچنان

رد. عارف گيبه اين معنا كه به حقايق فروتر از عالم عقول تعلق مي ؛كشف صوري جزئي است

  شود.در اين شهود به ادراك صور مثالي و برزخي نايل مي

تمثل در آن راه ندارد و با تجلي اسم عليم معقول و غيرصوري است و  ،كشف معنوي

ن گيرد. در اييابد. كشف معنوي به حقايق عالم عقل و فراتر از آن تعلق ميحق تحقق مي

كند و معاني غيبي و حقايق مقام روح با تجردش به عالم غيب و معاني مجرد توجه مي

اعتبار  شوند. به اينمي روحاني به صور معنوي، و نه با تمثل طبيعي يا مثالي بر او منكشف

  دانند.اين شهود را شهود كلي مي

. اليقين استاي از كشف معنوي عينكشف معنوي اطوار و مراتب گوناگون دارد. مرتبه

واسطه آن را مشاهده طورعيان و بيهرسد و بدر اين مرحله عارف به قرب و لقا معروف مي

ن اليقياما دوگانگي عارف و معروف همچنان محفوظ است. مرتبة برتر كشف، حق ؛كندمي

شاهد  شود وگردد و هر نوع حجابي برداشته مياست كه در آن مرتبه اين دوگانگي مرتفع مي

شود. فراتر از فنا مرتبه بقاء بعد الفنا يا فرق بعد الجمع و به مشهود متصل و در او فاني مي

 اندحدت است. عرفا براي كشف معنوي انحا و مراتب گوناگون ذكركردهمرتبة اتحاد يا و

  . )٥٦٠-٥٤٤، ص١٣٦٥/ آشتياني، ١١١-١٠٧تا]، ص(قيصري، [بي

كه ادراك حسي حق تعالي ممكن نيست، شهود خيالي و مثالي او هم ممكن نيست. چنان

ف صوري او تمثل خدا و كش گنجد، نه در خيال منفصل. اساساً او نه در خيال متصل مي

تنها راه ادراك حضوري ذات اقدس خدا «چراكه او از ماده و مقدار مبراست.  ؛ممكن نيست

شهود قلبي است و چنين حضوري بهرة دل مؤمن است كه حقيقت ايمان در متن آن نهاده 

اينكه حقيقت شهود قلبي چيست، نيازمند  اما ).٤٥ص، ١٣٨٥(جوادي آملي،  »شده باشد

از سنخ كشف معنوي  ،شودشهودي كه نسبت به خداوند حاصل ميكاوش و تأمل است. 

البته ممكن است مخلوقي به عنوان آية الهي  ؛تواند از گونة كشف صوري باشداست و نمي

مانند ظهور حق در  ؛و مظهر او و آينة ظهور خداوند سبحان به كشف صوري منكشف گردد

ي در كوه كه موجب غشوة تعالديد، يا تجلي حق يموسور كه حضرت درخت شعله
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اما عرفا اصرار دارند  ؛تواند به حق در مقام اسما و صفات راه يابدشد. عارف مي يموس

يَا مَنْ حاَرَتْ فِي «شهود ذات حق ممكن نيست؛ در دعاي روزهاي ماه رجب آمده است: 

اي   :إِدْرَاكِ عَظَمَتِهِ خَطاَئِفُ أَبصَْارِ الْأَنَامِ كبِْرِياَءِ هَيبَْتِهِ دَقَائِقُ لَطَائِفِ الْأَوْهاَمِ وَ انْحَسَرَتْ دُونَ

يزبينان هاى تند و ديدهاها سرگشته و حيرانهاي انديشهبينيدر عظمت هيبتش نازك كسي كه

. حتي انبيا نيز از درك )٣٨٩، ص٩٥، ج١٤١٢(مجلسي، » اندمانده در مقام ادراك عظمتش وا

 (همان، »ماعرفناك حق معرفتك«ند و سخنشان اين است: اناتوان ،گونه كه هستذات حق آن

گويند ذات حق چنان متعالي و دور از دسترس روست كه عرفا هم ميازاين )٢٣، ص٦٨ج

 »اءفحار فيها جميع الأنبياء والأولي الآلهيةالذات  اما«ند: ااست كه تمامي انبيا و اوليا در او حيران

  ).٦٩تا]، ص(قيصري، [بي

  دست است دام راه كانجا هميشه باد ب  دام بازچين دس نشوعنقا شكار ك

  گيرينتيجه
تجربة عرفاني مواجهة دروني و شهودي با حقايق قدسي و باطني و درنهايت خداوند سبحان 

 ،اي اگر از تسويلات نفساني و القائات شيطاني مصون باشدو تجليات آن است. چنين تجربه

منبع يكي از برترين انواع معرفت خواهد بود. متعلق اين تجربه امر قدسي و در مراحل عالي 

 هاياما درجات و گونه ؛آن اسما و صفات خداوند است. گوهر تجربة عرفاني يك چيز است

ها و شرايط مختلف است. عارفان متأله با تصحيح اعتقاد، گوناگون دارد كه مستند به زمينه

كنند. و سلوك در چارچوب شريعتِ حق زمينه را براي شهود معتبر آماده مياصلاح درون 

از آنها انواع و مراتب گوناگون دارند.  هر يكشهود عرفاني دو شكل صوري و معنوي دارد و 

و بالذات براي صاحب تجربه سودمند  اين معرفت ازآنجاكه شخصي و خصوصي است، اولاً 

اي ن و شواهد مؤيد، از گزارش چنين تجربهياعتماد يا قرا توانند از رويميهم ديگران  و است

  .طرفي ببندند
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